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ارث زوجه از زمین
جلسه 7 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بیان روایت ششم تا یازدهم باب 6 وسائل الشیعه در مورد ارث زوجه

برخ از روایات را در جلسه گذشته بیان نمودیم. روایت دیر از روایات باب 6، روایت ششم است که صحیحه است: «و عنه»
یعن محمد بن یعقوب «عن عل بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أب عمیر عن جمیل عن زرارة عن أب جعفر(علیه السلام) و محمد بن
مسلم عن أب جعفر(علیه السلام)» یعن جمیل م‌گوید: من این روایت را هم از زراره که از امام باقر(ع) نقل کرده است و هم از
محمد بن مسلم که او نیز از امام باقر(ع) نقل کرده است، نقل مکنم. «قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شیئاً» مراد از نساء

در این روایت یعن زوجه، نه مطلق زن وگرنه کس که از دنیا مرود اگر پدر و مادر داشته باشد، آن مادر از عقار این میت
ارث مبرد؛ دختر از عقار میت ارث مبرد، اما زوجه است که این محدودیت و ممنوعیت را دارد.

این نته را دقّت کنید که در برخ از روایات، «عقار» آمده است و به «ارض» اضافه نشده است، اما در این روایت اضافه
شده است. در مورد اضافه «عقار الارض» دو احتمال وجود دارد؛ ی احتمال این است که بوییم این اضافه مثل «خاتم

فضة» است که در ادبیات آن را «خاتم من فضة» گفتهاند؛ حال در اینجا «عقار الارض» یعن «عقار من الارض»؛ اگر این
باشد، معنایش این است که «لا ترث النساء من الارض»؛ گویا امام(ع) فرموده است «ارض»، یعن طبق این معنا، زن از هیچ

زمین از زمینهای مرد ارث نمبرد، نه زمین خانه، نه زمین مزرعه و باغ و نه حت از زمین بایر و خال. و احتمال دوم این
است که «عقار ف الارض» باشد و کلمه «ف» در تقدیر باشد؛ در این صورت، معنا این مشود که از میان زمینها، زن فقط از

عقار آن ارث نمبرد، اما از بقیه زمینها ارث مبرد. 

حال، آیا باید گفت که روایت اجمال دارد؟ خیر، چنین نیست؛ خواهیم گفت که در بعض از روایات دیر فقط کلمه «ارض»
آمده است و یا در برخ فقط «عقار» آمده است، که گفتیم عقار به خود ارض هم معنا شده است. اگر گفتیم بعض از روایات

دیر با این روایت ششم ی است که در آنها کلمه «ارض» فقط آمده بود، در این صورت، «عقار الارض» یعن «عقار من
الارض».

نتهی دیر در مورد این روایت آن است که در سند آمده است، جمیل از زراره از امام باقر(ع) و دیر اینه جمیل از محمد بن
مسلم از امام باقر(ع) این حدیث را نقل کرده است. ظاهر قضیه این بوده که امام باقر(ع) در ی مجلس واحد فرموده است «لا

ترث النساء من عقار الارض»، زراره در آنجا حضور داشته است و محمد بن مسلم نیز بوده است و هر کدام از این دو روایت را
مستقلا برای جمیل نقل کردهاند. آیا این را باید گفت دو خبر است یا آن که واقعاً ی خبر است؟ در جلسه گذشته این نته را
عرض کردم که این مطلب در استدلال و استنباط بسیار اثر دارد، اگر امام باقر(ع) در ی مجلس مطلب را فرمود و ده راوی
مثلا آمدند گفتند «قال الباقر(ع) کذا»، آیا این ده روایت است یا ی روایت؟ این، ی روایت است؛ چراکه اگر در خبر متواتر
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20 نفر ی مطلب را نقل مکنند، اینجا گفته مشود ی خبر است اما متواتر است.

نتهی دوم این است که در اصول هنام که مگویید خبر واحد حجیت دارد، موضوع حجیت چیست؟ موضوع حجیت، «ما
صدر من الامام(ع)» است؛ امام اگر دو بار فرموده باشد، مگوییم دو خبر است، حت اگر ی تعبیر واحد را در دو مجلس

فرموده باشند، مگوییم دو خبر است؛ چون هر کدام مستقلا موضوع برای حجیت است؛ اما اگر ی مطلب را امام(ع)
فرموده‌اند و صد نفر از قول امام(ع) نقل کرده باشند، این ی خبر است و روایت متعدد نیست. شاهد بر این مدّعا این است که

ی خبر را مرحوم شیخ در تهذیب به سند خودش از ی راوی نقل کرده است، همان خبر را مرحوم کلین از همان راوی به
سند دیری نقل کرده است، و مرحوم صدوق نیز در من لا یحضره الفقیه همان خبر را به سند دیری از همان امام معصوم (ع)

نقل کرده است؛ در اینجا گفته نمشود که سه خبر است؛ بله ی خبر است با اسناد مختلف؛ تعدد در سند، موجب تعدّد در
خبر و روایت نیست. لذا، اگر مرویعنه ی نفر باشد و از حیث مضمون نیز واحد باشد، انسان ظن قوی پیدا مکند که این در
مجلس واحد بوده است. این طور نبوده که زراره هرگاه نزد امام باقر(ع) آمده باشد حضرت به او فرموده باشد، «لا ترث النساء
من عقار الارض» بله حضرت ی مرتبه فرمودهاند. لذا، الآن نمتوان گفت که این دو روایت است؛ برخ خواستهاند بویند

این حدیث ششم دو روایت است؛ نه، این دو روایت نیست.

روایت هفتم

«و عنه» یعن محمد بن یعقوب «عن عل بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أب عمیر عن حماد بن عثمان عن زرارة و محمد بن مسلم
عن أب عبد اله(علیه السلام)» این روایت نیز صحیح و معتبر است «قال: لا ترث النساء من عقار الدور شیئاً» زن از عقار خانه
چیزی به ارث نمبرد «ولن یقوم البناء و الطوب» ساختمان و آجرها قیمتگذاری مشود «و تعط ثمنها أو ربعها» یهشتم
یا یچهارم به ارث مبرد «قال: و إنّما ذل لئلا یتزوجن فیفسدن عل أهل المواریث مواریثهم» این برای آن است که اگر اینها
بروند ازدواج کنند، در صورت که از عین خانه ارث ببرند، بر بقیه ورثه افساد مکنند. زن اگر بعد از مرگ شوهر، شوهر کند و

شوهرش را در این خانه بیاورد، سبب مشود که بقیه نتوانند از ارثشان نصیب داشته باشند. 

بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم، ابن اب د بن یعقوب، علدقّت در این مطلب لازم است که سند این روایت با روایت ششم، در محم
عمیر، زراره و محمد بن مسلم مشترک است؛ فقط در حماد و جمیل تفاوت دارند. زراره و محمد بن مسلم هر دو برای جمیل نقل

کردهاند و او برای ابن اب عمیر نقل کرده است، زراره و محمد بن مسلم هر دو برای حماد نقل کردهاند و او برای ابن اب عمیر
نقل کرده است. پس سند همان است؛ تنها تفاوت آن است که در روایت ششم از امام باقر(ع) نقل شده است و در این روایت از

امام صادق(ع). مخواهم بویم در روایت پنجم آمده بود «أنّ المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن یقوم
الطوب و الخشب قیمة فتعط ربعها أو ثمنها»، در این روایت آمده است «لا ترث النساء من عقار الدور شیئاً ولن یقوم البناء و

الطوب»، آیا این روایت پنجم و ششم و هفتم و حت روایت چهارم که زراره از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل مکند:
«النساء لا یرثن من الأرض و لا من العقار شیئاً»، آیا امام باقر(ع) چهار بار به زراره و محمد بن مسلم در چهار نوبت اینها را

فرموده است؟ مضامین این روایات همه ی است، راوی گاه قسمت اول را گفته است و قسمت دوم را نفته است و گاه هر
دو قسمت را گفته است. برای ما ظن قوی وجود دارد که هر چهار روایت ی است. این احتمال هم وجود دارد که چون هر دو
راوی صادقین (ع) را درک کردهاند، گاه به جای آنه بوید امام باقر(ع)، گفته است امام صادق(ع). در این چهار روایت، راوی

اول، یا زراره است و یا محمد بن مسلم و مضامین هم که نقل کردهاند خیل نزدی به هم هستند و برای ما ظن قوی حاصل
مشود که اینها ی روایت هستند.

اما اگر گفتیم که زراره از امام باقر(ع) نقل کرده است و محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل کرده است، مشود دو روایت.
لذا، اینها چهار روایت نیستند و نهایت چیزی که هست شاید بتوان گفت که دو روایت است. البته من یادداشت کردهام که حدیث



سیزدهم و پانزدهم نیز با اینها ی است. یعن 6 حدیث، ی روایت مشود؛ هرچند که مرحوم صاحب وسائل اینها را به عنوان
اخبار متعدّد نقل کرده است.

روایت هشتم

بن عبید است، «عن یحی د بن عیسکه محم «بن ابراهیم عن محمد بن عیس د بن یعقوب «عن علمحم و عنه» یعن»
الحلب» که یحی بن عمران حلب است و هم امام و هم ثقه مباشد، «عن شعیب» که شعیب بن اعین است، «عن یزید

الصائغ» که رجالها گفتهاند کذّاب است، پس روایت ضعیف است، «عن أب عبد اله(علیه السلام) قال: سألته عن النساء هل
یرثن من الأرض؟» مگوید از امام صادق(ع) سؤال کردم که آیا زنها از زمین ارث مبرند؟ «فقال: لا، ولن یرثن قیمة البناء»

حضرت فرمودند: نه، ول از قیمت ساختمان ارث مبرد «قال: قلت: إنّ الناس لا یرضون بذا» مردم این حرف را نمپذیرند!
«قال: إذا ولّینا فلم یرضوا ضربناهم بالسوط» اگر ما حومت را به دست گرفتیم و مردم نپذیرفتند با تازیانه آنها را وادار به

پذیرش مکنیم، «فإن لم یستقیموا ضربناهم بالسیف» و اگر تازیانه کارساز نبود، با شمشیر آنها را خواهیم زد تا از حم خدا
تخط ننند. نته مهم که در این روایت وجود دارد این است که در زمان ما بسیاری از روشنفران این بحث را دارند که
پیامبران و ائمه تا برسد به علما، اینها فقط مأموریت در تبلیغ دارند و مأموریت در اجرا ندارند و مخصوصاً این بحث را در

حجاب پیاده مکنند؛ مگویند شما حق ندارید افراد را مجبور به حجاب کنید، شما فقط حم خدا را بیان کنید، و این شخص
آزاد است، متواند حجاب داشته باشد و متواند حجاب نداشته باشد.

با قطع نظر از سند این روایت، امام(ع) در این روایت مفرماید اگر حومت را به دست بیریم ما با تازیانه اینها را وادار
مکنیم که این حم را بپذیرند. معنای این مطلب امام(ع) آن است که اگر امام(ع) حومت را اداره کند، این حق را دارد. اگر
گفتیم فقیه، ولایت مطلقه دارد و متواند حومت کند، این حق را دارد. بله، اگر اجرا کردن حم سبب شود که اساس از بین

برود و ی ضرر اقوای به دین وارد شود، بر اساس عناوین ثانوی حم اجرا نمشود. پس حم خدا چیزی نیست که اشخاص
عمل ننند؛ بله اسلام اصلا برای عملکردن است و وضع شده است که احام آن اجرا شود.

روایت نهم

روایت صحیحه است «و عن الحسین بن محمد» یعن محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد که امام ثقه است، «عن معلّ بن
محمد» معلّ بن محمد بصری است که امام ثقه است، «عن الحسن بن عل» حسن بن عل وشّاء که امام و ثقه است، «عن
حماد بن عثمان» که از اصحاب اجماع است، «عن أب عبد اله(علیه السلام) قال: إنّما جعل للمرأة قیمة الخشب و الطوب لئلا
یتزوجن فیدخل علیهم» یعن أهل المواریث «من یفسد مواریثهم» اینه مگوییم زن از عین خانه و زمین ارث نمبرد برای این

است که بعداً مرود ازدواج مکند و شوهری را مآورد که به سایر ورثه ضرر وارد مکند. «و رواه الشیخ باسناده عن الحسین
بن محمد عن سماعة عن معل بن محمد و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الولید عن حماد بن عثمان مثله و زاد و الطوب:

و الطوابیق المطبوخة من الآجر» یعن خود مرحوم صدوق طوب را معنا کرده است به آجر.

روایت دهم

«و عن حمید بن زیاد» یعن محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد، «عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عمه جعفر بن سماعة» تا
اینجا روات همه واقف هستند، «عن مثن عن عبد المل بن أعین» که این دو امام هستند، «عن أحدهما(علیهما السلام) قال:

لیس للنساء من الدور و العقار ش» زن از خانه و زمین چیزی به ارث نمبرد؛ عرض کردیم که عقار در لغت اعم از خانه است



و عطف عقار بر دور، از باب عطف عام بر خاص است. «و رواه الشیخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله».

حدیث یازدهم

این حدیث ضعیف است و ما احتمال مدهیم این حدیث با حدیث هشتم ی باشد. «و عن محمد بن أب عبد اله» که محمد بن
جعفر الاسدی الوف است و امام ثقه مباشد، «عن معاویة بن حیم» که کشّ در رجالش گفته است فطح مذهب است اما

ثقه مباشد، «عن عل بن الحسن بن رباط» امام ثقه است، «عن مثن عن یزید الصائغ» که گفتیم کذّاب است؛ در روایت
هشتم داشتیم «عن شعیب عن یزید الصائغ» که شعیب (شعیب بن أعین) همین مثنّ است و دو تا نیستند «قال: سمعت أبا جعفر

علیه السلام یقول: إن النساء لا یرثن من رباع الأرض شیئاً» زن از رباع زمین چیزی نمبرد؛ در روایت هشتم داشت «هل یرثن
من الارض؟ فقال: لا» و دیر «رباع الارض» نداشت. «ولن لهن قیمة الطوب و الخشب قال: فقلت له: إنّ الناس لا یأخذون

بهذا» مردم ـ یا مطلق مردم مراد است و یا اهل سنّت ـ این را قبول نمکنند «فقال: إذا ولّیناهم ضربناهم بالسوط فان انتهوا و إلا
ضربناهم بالسیف علیه» باز مفرماید این روایت را شیخ طوس نیز به اسناد خود نقل کرده است «محمد بن الحسن باسناده

عن عل بن الحسن بن فضال عن معاویة بن حیم مثله» این طور نیست که حضرت دو بار به یزید صائغ فرموده باشد که زن
از زمین ارث نمبرد و از قیمت ارث مبرد؛ یزید نیز به حضرت اشال کرده باشد که مردم نمپذیرند و حضرت هم بفرماید

که اگر ما حومت را به دست بیریم، ضربناهم. بله، در این روایت دارد: «سمعت أبا جعفر(ع)»، ول در آن روایت دارد: «عن
أب عبد اله(ع)»، اگر گفتیم که مروی عنه دو نفر هستند، متوان قائل شد که اینها دو روایت هستند.

                                                                                            و صلّ اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین


